
 بسم الله الرّحمن الرّحیم
 و به نستعین إنهّ هو خیر موفّق و معین

 الصّلاة و السّلام علی أشرف الأنبیاء و المرسلین حبیب إله العالمین ثّ 
 أبي القاسم مصطفی محمّد صلّی الله علیه و آله الأطیبین
 سیّما بقیّة الله في الأرضین من الآن إلی قیام یوم الدّین

 

 (313. اسم الإشارة" )ص 9إلی ابتداء "الفصل  (313من ابتداء "تنبیهٌ" )ص   3/1/49الیوم السّادس، 
 
 

 .سلام علیکم و رحمة الله
از این که دوستان در هر حدّی که فرصت دارند و به شبکه دسترسی دارند، از مطالعه و کار و حلّ تمارین و ارسال آن 

ان شاء الله به اندازه ای که زحمت می کشند و وقت می گذارند، نتیجه ها دریغ نمی کنند، صمیمانه تشکّر می کنم. 
 .گرفتخواهند  

 عجّل فرجهمو  اللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد
 
 

 :313، ص تنبیهٌ 
 :34وسیط، ص  :1 نکته -

 
 بنابراین، "لا بدَُّ منه" یعنی "چاره ای از آن نیست"

 ضمایر و مرجع آن ها را مشخّص کنید. ،در عبارتِ "یَ عُودُ علیه" :1 سؤال -
 یَ تَقَدَّمَ المرجعُ علی الضَّمیِر" چیست؟ نقش "أَن   :2 سؤال -
که ضمیر "هو" در   می گوید "﴾دِلوااع  ﴿ل" الّذي یَ تَضَمَّنُهُ عبارت "فإَنَّ الضَّمیَر )هُوَ( عائدٌ عَلی "العَد   :2 نکته -

 متضمّن آن است برمی گردد. ﴾دِلوااع  ﴿ل" که فعلِ آیه شریفه به مصدرِ "العَد  
 "فاعِلِ علی المفعولِ.لتَِقَدُّمِ رتُبَة ال المفعولدر عبارت "زیدٌ لِکَونهِِ فاعِلاً في تقدیرِ التَّقَدُّمِ عَلَی  :4 سؤال -

o .ارکان جمله را تعیین کنید 
o نقش "فاعِلاً" چیست؟ 



 :817وسیط، ص  :4 نکته -

 
در نیّت و "عنی ی با معنای آخر "قَدَّرَ" می سازد و " در عبارت فوق،عَلی المفعول "في تقدیر التَّقَدُّمبنابراین، 

 ."استبر مفعول تقدّم  فرضِ 
 ؛تقدّم رتبه فاعل بر مفعول :3 نکته -

o از ارکان کلام است و مفعول نه، که فاعل  جهت باشدبه این  شاید 
o ".ِو شاید به این جهت باشد که صمدیهّ گفته: "و الأصلُ في الفاعلِ تقدُّمه علی المفعول 

 تَ تَّجِهَ إلی المشرقِ صَباحاً"؛ در عبارت "مثلُ أن   :3 سؤال -
o   تَ تَّجِهَ إلی المشرقِ صَباحاً" چیست؟ نقش "أن 
o .تَ تَّجِهَ" را از نظر صرفی و لغوی تحلیل کنید" 
o نقش "صَباحاً" چیست؟ 

رَقَت الشّمسُ" و هم در " یعنی "أش  رَقَت  أي الشّمس فیهما"، یعنی هم در مثال اوّل، "أش  عبارت " :5 نکته -
 " یعنی "غَرَبَت الشّمسُ".مثال دوم، "غَرَبَت  

رٍ لفظاً و رتُ    :5 سؤال -  ةٍ" را مشخّص کنید.، متعلَّق "لنُِکتَ بَةً لنُِکتَةٍ"در عبارت "أن یعودَ الضّمیُر عَلی مُتَأَخِّ
رٍ لفظاً و رتُ    :6 نکته - ، سه خطّ بعد چنین آمده بَةً لنُِکتَةٍ"توضیح "نُکتَةٍ" در عبارت "أن یعودَ الضّمیُر عَلی مُتَأَخِّ

 هذا الأسلوبِ ..."است: "و في 
 :212وسیط، ص  :8 نکته -

 
 بنابراین، "حیثُ" را در این جا چنین معنی می کنیم: "جاییکه ..."



در عبارت "حیثُ إنّ ضّمیَر "نعِمَ" یعودُ علی "رَجُلاً" مِن جِهَةِ أنّ المتکلِّمَ في مثلِ المقامِ یَ تَصَوَّرُ ما  :6 سؤال -
 .یعود علیه الضّمیُر"، مصداق "ما" را مشخّص کنید

رُ ذاک المرجِعَ"، مصداق "ما" را تعیین کنید. در :8 سؤال -  عبارت "ثُّ یأتي بما یُ فَسِّ
 ، مرجع ضمیر "هو" را مشخّص کنید.در عبارت "و هو یفُید التّفخیمَ" :7 سؤال -
 هذِهِ الفائدَِةَ في حُکمِ التَّقَدُّمِ"؛"إمّا لِأَنَّ التأّخُّرَ لإفادتهِ  در عبارت :9 سؤال -

o .نقش "هذِهِ" را مشخّص کنید 
o .خبر "أنَّ" را مشخّص کنید 

 ، مصداق هر دو "ال" را مشخّص کنید.در عبارت "في حکم المذکورِ المتقدِّم" :12 سؤال -
مَ" به "نعِ   ضمیر "هو" مستتر درجایی که مَ رَجُلًا زیدٌ"، کتاب چنین می گوید: در توضیح مثال "نعِ   :7 نکته -

ن جهت  از ای -با وجود این که هم از نظر لفظی و هم از نظر رتبی متأخّر از آن است –"رَجُلاً" برمی گردد 
، آن چه ضمیر به آن برمی گردد را تصوّر می کند، سپس ضمیر را می آورد و که متکلّم در مثل چنین مقامی

ی کند را می مآن را در ذهن خود، به آن چه تصوّر کرده بود برمی گرداند، سپس چیزی که آن مرجع را تفسیر 
و در این اسلوب و روش بیان، ابتدا یک ابهام گویی انجام می شود و سپس درباره آن ابهام توضیحی  آورد.

 .رددگو کلام با این روش در نفس مخاطب اثر گذارتر می   داده می شود و این موجب تعظیم و تجلیل می شود
ری به م حکمی، یا به این دلیل است که چنین تأخّ بنابراین، نام گذاری مرجع ضمیر در مثل این مثال به متقدّ 

دلیل افاده چنین نکته ای، در حکم تقدّم است و یا به این دلیل است که مرجعی که متکلّم تصوّر کرد و 
 ضمیر را به آن برگرداند، در حکم مرجع مذکور متقدّم است.

ی اتفّاق در چه جاهایر زبان عربی ددر عمل، یک نکته کاربردی این است که بدانیم تقدّم حکمی  :9 نکته -
 می افتد:
o "َباب "نعِمَ" و "بئِس 
o "  مجرور به "رُبَّ
o ضمیر شأن و قصّه 

 و السّلام علیکم و رحمة الله و برکاته


